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»آنگاه كه تو اي مزدا، آن خرد مينوي را آزاد گذاشتي تا به دلخواه خود به كشاورز گرايد يا به ديگران، پس 
او، از اين دو، كشاورز گله پرور را داورِ درستكار خويش برگزيد، و آن پاسبان منش نيک را.« )دفتر باستاني يسنا، هات 21(

درآمدي بر پيشينه فرهنگ كشاورزي در ايران باستان

رکاکشت و

در جهان بيني هاي طبيعت گراي باستاني، همواره زمين به مثابه موجودي جاندار و مادر 
همه  جانداران گيتي شمرده مي شده است. به همين سبب، در نمادپردازي ها، اساطير 

ايراني، زن و زمين، چونان مادران گيتي، هر دو زاينده و پروراننده  هستند.
و  ماده  را  آن  و  زنده مي پنداشتند  را  زمين  آفريقا  مردم  باستاني،  تمدن هاي  ميان  در 

همسر آسمان مي دانستند.1
در روايات ايراني نيز، آدميان و چارپايان، درختان و گياهان، همچو فرزنداني، از دل مادر 
خويش، سپندارمز )زمين( زاده مي شوند و تا پايان زندگي در آغوش پرمهر او قرار دارند.

زمين است چون مادري مهرجوي
همه رستني ها چو پستان اوي )گرشاسبنامه(

در يكي از باستاني ترين متن هاي ادبيات خاورميانه با نام ونديداد )قانون ضد ديو( که 
خود  بخشي از اوستاي باستاني به شمار  مي رود، زمين اين گونه ستايش مي شود: 

به  بخت  دهنده  اي  دهنده!  فراواني  و  آبادکننده  اي  مي برم.  نماز  تو  به  نيكو  »زمين 

زندگي و آب حيات را مي پروراند. »ازي آو« در اوستا به معني آب جنين زا است.3 در 
اوستا کشاورزان به شوهراني مانند شده اند که به نزد دوشيزه خوبرويي مي روند و او 

را باردار مي کنند.4
همانند اين تمثيل را در دفتر باستاني گات ها چنين مي خوانيم :

»هر که زمين را کشت کند مانند مردي است که به زن زيبا فرزندي مي دهد.«5
که به نيكي يادآورنده  بندي از قرآن کريم است:

»زنانتان کشتزار شما هستند. پس براي کشت به آن ها نزديك شويد.«6
. . . و اما در اين ميان، تنها مخالف باروري زمين و دشمن کشاورزي، يك پديده بود: 

»بيابان!«
براي نبرد با بياباني و از ميان برداشتن و خشكي و خشكسالي، انسان ايراني همواره 
خويش را خويشكار )موظف( به کشاورزي مي دانست و اين کوشش در ميان تمامي 

توده هاي مردمي روايي داشت.

پرهيزگاراني که از دامان تو زاييده مي شوند. تو را مي ستايم.«2
اين ديدگاه که خود استعاره اي از گرامي داشت و تقدس مقام زن و زايندگي او، و پيوند 
آن با فلسفه آفرينش را در فرهنگ ايراني بيانگر است، همچنان همترازي ارزش زمين 

را با تقدس زن در اين باور نشان مي دهد.
در اين جا اين پرسش پيش مي آيد که ايراني عصر باستان بزرگ ترين ستايش و سپاس 

خود را در برابر اين مهر مادري، داده هاي زميني، چگونه ادا مي کرد؟
بارور ساختن مادر- زمين، نماد آفرينش و زايش، تنها راه سپاس گزاري از او بود. و اين 

باروري تنها از يك راه انجام مي شد: »کشاورزي«.
تنها از راه کشت و کاشت بود که زمين بارور مي شد و از نهادش طبيعت سربرمي افراشت 
و درختان و گياهان مي روئيدند و چارپايان و جانوران پروار مي شدند و آدميان از اين 

همه زيبايي و داده ها بهره مند بودند.
نطفه  خود  درون  که  است  گيتي  به معناي  آو«  ازي  »گئوش  واژه  اوستايي،  زبان  در 

در اين باره در متن باستاني ونديداد که پيشتر از آن سخن گفتيم، چنين مي خوانيم 
که: »کسي که تخم زراعت مي پاشد، اشويي مي کارد . . . . ، پاداش چنين کسي با 
صد دعا و عبادت کسان و از هزار بار اداي مراسم مذهبي و صد هزار قرباني نيكوتر 

خواهد بود.« )فرگرد، بند1(
بر اين بنياد، کشاورزي که در نبرد با بيابان، راهكاري برتر در جهان بيني ايراني به شمار 
سرآغازي  و  بوده  چاره سازي ها  کارآمدترين  و  طبيعي ترين  از  يكي  همچنان  مي رود، 

است بر آباداني.
متني از دوره ساساني، به زبان پهلوي، با نام مينوي خرد، به جز آن که زمين را همانند 
ديگر متن هاي ايراني جاندار دانسته، اما در آن ميان، تنها زميني را »شادتر« مي داند 

که . . .  
»  . . .کشت نشده و ناآبادان، هنگامي که آن را باز به کشت و آباداني آورند. . . )زميني( 

که لانه  حيوانات موذي را از آن بكنند. . . «7   
در فرهنگ ايراني، نپرداختن به زمين و بارورنكردن آن گناهي برجسته است و ايرانيان 

از هزاره هاي دور همواره در مهار »بيابان زايي« بسيار کوشيده اند.
در دفتري باستاني )به زبان پارسيك( با نام »ارداويراف نامه«، روان ارداويراف )يكي از 
موبدان ساساني( هنگام گذر از جهان مينو )معراج، معاد( روان هاي گناه کاراني را مي بيند 
که هر يك برابر با گناه خود بر روي زمين، مي بايد پادافره )عقوبت، کيفر( ويژه ي گناه 
را خود بپذيرند. از جمله آن گناهكاران کسي بود که زبانش بريده شده و از مويش او 

را مي کشيدند . . . :
» . . . اين روان آن بدکار مرد است که در گيتي دانه )تخم( گرفت و گفت که مي افشانم 
)براي کاشتن( و نيفشاند و آن را خورد، و سپندارمذ )ايزد نگهبان زمين( را دروغ زن 

)دروغگو( کرد.« )فرگرد 96، بند 3(8
در همين متن، در جايي ديگر، ارداويراف در بهشت، روان »واستريوشان« )کشاورزان( 

را مي بيند:
»در بهشت به جايي رسيدم که واستريوشان )کشاورزان( شاد و خرم بودند. چون ايزد 

آب و زمين، گياه و چارپايان را خشنود ساختند.«9
صنعتي  پيشرفت  زادگاه هاي  از  يكي  باستاني  جوامع  در  کشاورزي  پيدايي  بي گمان 

به شمار مي رفت.
و  کاشتن  و  کشتن  به معني  »کشا«،  بخش:  دو  از  گردآمده  کشاورز،  پارسي  واژه 
»شخم زدن«، و »ورز« به معناي ورزيدن و »کار« کردن است و در همين روند در چند 
متن پهلوانيك )پهلوي پارتي( نيز، با تر کيب »کشت و کار« روبرو مي شويم. مفهوم 
برآمده از ترکيب »کار« و کشت، خود يادآور اين کنش به عنوان يك پيشه و کوشش 

اجتماعي- بازرگاني به شمار مي رود. 
به ابری جهان شد بسان بهشت  جهان دوزخی بود بی کار و کشت         
)نظامی(
در  زيرا  بود.  "کار"  مفهوم  آن  و  داد  اجتماعي  زندگي  به  تازه اي  مفهوم  »کشاورزي 
نبود. گروه هاي عظيم  از جنبه هاي ديگر زندگي نوع بشر جدا  مرحله شكارگري کار 
بلافاصله پس از شكار به دور يكديگر جمع شده و هرآن چه را که به دست آورده بودند 
مصرف مي کردند. اما در زراعت ميان کار انجام شده و بهره حاصله فاصله بود و مبناي 
علم تعقلي و آگاهانه را فراهم ساخت. انسان وادار به تجسس در درک بهتر و يافتن 
چراها و چگونگي هاي زيستي و طبيعت شد و به دنبال اين کاوش ها پاسخ هاي علمي 

را يافت.«10  
دهقان سالخوره چه خوش گفت با پسر         کاي نور ديده، به جز از کِشتهِ، ندَرَوي
)سعدي(
برابر با يافته هاي باستان شناسي، پيش از آن که کشاورزي در سرزمين هاي پست آغاز 
منطقه  به عقيده هرتسفلد: »مردم  بود.11و  آغاز شده  ايران کشاورزي  در فلات  شود 
»چنين  که:  مي گويد  دياکونوف  و  هستند.«12  جهان  کشاورزان  اولين  خزر  درياي 

پنداشته اند که کشاورزي بدواً در فلات ايران آغاز شده است.«13
نوسنگي  دوران  از  اروميه  درياچه   نزديك  گوي تپه،  دهكده  در  که  دانه هايي  شكل 
به دست آمده، نشاني از آن است که گندم پيرامون 5000 سال پيش در آن مرز کشت 
مي شده است. گندم و جو از فلات ايران به ميان رودان و مصر و اروپا رفته است.14 
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چنان که پيداست، برنج تاريخي جديد دارد و يادي از آن در اوستا نشده است. آريستوبولس)Aristobulus( يكي از همراهان اسكندر در 285 پيش 
از ميلاد از کشت برنج در بابل، شوش و باکتريا سخن مي گويد و گويا در آن زمان کشت برنج در بلنداي فلات ايران رواج نداشته است.15  بنابه 
گفته مسافران چيني، در زمان ساسانيان در ايران برنج کاري روا نبوده است و کشت آن در ايران دوره  اسلامي روايي داشته است. پس از آن ارزن از 
هندوستان به ايران آورده شد. کشت نيشكر، که از واردات مناطق آسياي جنوب شرقي و هند است، در زمان ساسانيان نقش برجسته اي داشته است. 
جغرافي دانان و تاريخ نگاران دوره  اسلامي نيز مانند ابن الكفيل )پيرامون 287ه(، استخري )پيرامون 339 ه( و ادريسي همگي از دو جايگاه کشت 
نيشكر در بلوچستان و خوزستان )به معني سرزمين نيشكر( سخن مي گويند. مسلمانان پس از يورش به ايران، روش هاي کشت نيشكر را از آن جا به 

فلسطين، سوريه، مصر، شمال آفريقا و اسپانيا بردند.
کشت يونجه از دوره  باستان در ايران انجام مي شده و زراعت اين گياه از اين منطقه ريشه گرفته است. يونجه را ايرانيان براي نخستين بار براي تغذيه  
اسبان خود به کار مي بردند. نخستين يادي که از کشت يونجه در ايران شده، در نوشته اي بابلي وابسته به سده 700 پيش از مسيح است.16 در آن 

نوشته، يونجه زير نام ايراني اش، "اسپاستي" به معني "غذاي اسب" يادشده است.
به سبب  پيداست،  نام گذاشتند. در زمان ساسانيان، چنان که  بودند، آن  را »مديكه«  ايران ديده  را در سرزمين هاي مادنشين  اين گياه  يونانيان که 
ارزش زيادي که اين گياه داشته، خسرو نخست ماليات بيشتري را بر روي زراعت آن قرار داده بوده است. مسلمين کشت اين گياه را به همراه نام 
عربي شده اش، ايزوفيست و يا فيس فيسا از ايرانيان گرفته بودند. در قلمرو خلفاي اسلامي، از راه اسپانيا زراعت يونجه به اروپا و پس از آن از راه 
اروپا به امريكا رواج پيدا کرد. داستان رواج زراعت يونجه در چين اين گونه است که گويا علاقه مندي به اسبان بلند بالاي پارسي موجب شده بود که 
امپراتور چين در 140 تا 87 پيش از مسيح بارها سفيراني به دربار ايران بفرستد و آنان نيز اسباني را از آن راه به چين مي بردند. پس از آن آشكار شد 
که آن اسبان در چين علوفه اي که در آن جا کشت مي شده، تغذيه شده و کيفيت خود را از دست مي داده اند. اين موضوع باعث شد که امپراتور چين 

با آگاهي به زراعت يونجه در ايران، ميزاني از آن را به چين ببرد.17
انگور نيز يكي از ميوه هايي است که کشت آن برابر با نوشتار مورخان از قفقاز در ارمنستان و شمال ايران ريشه گرفته است.18 با آن که در 3000 

ق.م شراب در مصر و ميان رودان مصرف داشته است، يونانيان مصرف آن را به ايرانيان نسبت داده اند.
يكي از نشانه هاي گرايش شاهنشاهان ايراني به کشاورزي، نامه اي است که داريوش نخست به ساتراپ خود »گادات« در اين باره نوشته و به او دستور 
داده که تعدادي درختان شرقي را به سوريه و آسياي صغير برده و در آن جا آن ها را رشد دهند.  بر اين اساس، رواج بعضي از درختان ميوه که از آغاز 
در چين رشد مي کرده اند، در ايران، توجيه مي شود. از جمله اين درختان، هلو و زردآلو است که از راه جاده ي ابريشم در سده  دوم ق.م به ايران و از 

آن جا به ارمنستان و پس از آن جا در سده نخست ميلادي، بر دست روميان به روم و يونان برده شده است.
از درختان ميوه اي که از ايران به اروپا، و نيز به هندوستان و چين رفته است، درخت بادام است و هنوز در تبت به نام ايراني خود خوانده مي شود.19 

کشت درخت پسته نيز از ايران آغاز شده، و از آن جا در سده نخست ميلادي بر دست دو دانشمند به اسپانيا و ايتاليا برده شده است.
به روايت گزنفون، سوکرات )سقرات( بينشور نامدار يوناني به شاگرد خود کريتوبول20 درباره  شاه ايران چنين مي گويد:

»اي کريتوبول! مي گويند، هنگامي که شاه جايزه مي بخشد، نخست کساني را فرامي خواند که در جنگ ارزش و ارج خود را نشان داده اند، زيرا اگر براي 
زمينِ کشت شده نگهباني نباشد، کشت و ورز بيهوده خواهد بود. پس از آن، کساني را براي دادن جايزه فرامي خواند که زمين هاي خود را خوب کِشته 
و بارور کرده باشند و مي گويد که دليران و لشگريان، اگر روستايي نباشند، حتي زنده هم نخواهند ماند . . . شاه ايران . . . چون ببيند که فرمانداري 
سرزمين خود را آباد و پرجمعيت و حاصلخيز و پُردرخت نگاه داشته و ميوه هاي متناسب با آب و هواي آن را در آن جا کِشته است، بر حوزه فرمانروايي 
او مي افزايد و بخشش هاي فراوان به عنوان جايزه و افتخار به او ارزاني مي دارد، اما اگر ناحيه اي را در نتيجه سخت گيري ها و يا بي پروايي فرماندارش، 

ناکاشته و باير و خالي از سكنه ببيند، او را کيفر مي دهد و از خدمت برکنارش مي کند و ديگري را به جاي او مي گمارد.«21
کشت و کشاورزي و زمين پروري ايرانيان و شيفتگي بسيار آنان به باغ و زراعت چنان بود که واژه  به کار رفته براي باغ هاي ايراني، در پارسي باستان 
)ميخي هخامنشي(، واژه اي است با آواي »پئيري دئزه« به معناي »محصور شده« )داراي حصار – بسته شده( که همين واژه در زبان پارسي امروز 
به  گونه  زبان عربي  به معني بهشت! و در  )paradise( همچنان  پارادايز  و  پارادايس  به صورت  زبان لاتين  به معني بهشت!، در  پرديس  به گونه 
»فردوس«، و باز به معني بهشت است! اين واژه شناسي خود به پهنه  هزاره ها، بيانگر رويكردِ شگفتِ همسايگان و بيگانگان به باغ هاي ايراني است! 
آنان هنگام رويارويي با باغ ها و پرديس هاي ايراني، چنان شگفت زده مي شدند که تا به امروز در زبان خود، باغ هاي ايراني را نمادي از بهشت مي دانند!
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